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این شهامت و جرأت را داشته باشند که به مقابله 
برخیزنــد.« کاری که عزت اللــه فولادوند در ایران 
انجام داد، قابل قیاس با پوزیشن ریمون آرون در 
اروپا بود. او در برابر آماج ترجمه های ایدئولوژیک 
چپ، دست به ترجمه و نشر کتاب هایی در حوزه 
فلســفه و علوم اجتماعی زد که ضمــن انتقاد از 
مارکسیسم و هر ایدئولوژی تمامیت گرای دیگری، 
بحث در باب آزادی، خرد، گفت وگو و عقلانیت را 

در کانون نظریه خود قرار داده بود. 
امــا آتش ترجمــان چگونه در جــان عزت الله 
فولادونــد نشســت و آزادی، خــرد، گفت وگــو و 
عقلانیت چگونه مطمح نظر او قرار گرفت؟ پاسخ 
این پرســش، یک کلمه است: فلســفه. فولادوند 
با خواندن کتاب »مسائل فلســفه« برتراند راسل 
کــه منوچهر بزرگمهــر به فارســی برگردانده بود، 
گمشــده خود را در دانش فلســفه یافــت و با رها 
کردن تحصیلات پزشکی در اروپا، راهی نیویورک 
شد تا فلسفه را در دانشگاه کلمبیا بخواند. علاقه 
و عقیده او به فلســفه باعث شد تا از پس نوشتن 
یکــی از دشــوارترین پایان نامه های فلســفی در 
مقطع دکتری برآید و در سال ۱9۶۲ با کوله باری 
از اندیشــه فلســفی به ایران بازگردد. مدتی بعد 
به پیشــنهاد یکی از دوســتانش، در ســر قراری 
با کریم امامــی و نجف دریابندری در انتشــارات 
فرانکلین حاضر می شود و در همان جا قراردادی 
بــرای ترجمه کتاب »گریــز از آزادی« اریش فروم 
می بنــدد. ایــن ترجمــه موفقیت چشــمگیری 
بــرای فولادوند بــه ارمغان آورد. عــلاوه بر فروش 
تمامــی ۵000 نســخه چــاپ نخســت، تمامی 
نســخ چاپ های بعــدی هم به ســرعت به فروش 
رفــت و جایــزه ترجمه ممتاز از ســازمان علمی و 
فرهنگی ســازمان ملل متحد )یونسکو( در رشته 
علوم اجتماعی را بــرای فولادوند به ارمغان آورد. 
پس از آن علیرضا حیدری مدیرعامل انتشــارات 
خوارزمی به دیــدن عزت الله فولادوند رفت و از او 
خواســت که اثری برای آن انتشــارات نیز ترجمه 
کند. بدین ترتیب فولادوند به ترجمه آثار اندیشــه 
غربی روی آورد و پس از بازنشســتگی از کارهای 
دولتی در سال ۱۳۶0، همه وقت خود را مصروف 
ترجمه آثار آزادی خواهانه و منتقد توتالیتاریســم 

راست و چپ کرد. 
عزت اللــه فولادونــد در ایــن مــدت بیــش از 
۴0 کتــاب را به فارســی برگردانده اســت که در 
یــک دوره بنــدی می توان از ســه دوره ســه گانه 
ترجمه های او به عنوان اثرگذارترین ترجمه ها نام 
برد. سه گانه نخست در دسته فلسفه سیاسی قرار 
می گیرد و کتاب های »گریــز از آزادی«، »جامعه 
باز و دشــمنان آن« و»آزادی و قدرت و قانون« در 
آن دسته قرار می گیرند. فولادوند با ترجمه »گریز 
از آزادی« اریک فروم به ما خاطرنشــان ســاخت 
که آزادی چه گوهر حســاس و گرانبهایی اســت. 
او با ترجمه »جامعه باز و دشمنان آن« کارل پوپر 
نشان داد که چگونه فلسفه می تواند علل موجبه 
و مبقیه انســداد و توتالیتاریسم شود. فولادوند با 
ترجمــه کتاب »آزادی، قــدرت و قانون« فرانتس 
نویمــان به ما یاری رســاند تا بدانیــم آزادی را نه 
در برابر حاکمیت سیاســی، بلکه مولد حاکمیت 
سیاســی در نظر بگیریــم. عزت اللــه فولادوند با 
ترجمه ســه گانه اســتورات هیوز به ما آموخت که 
قرن بیستم فراهم آمده از چه اندیشه ها و افکاری 
اســت. همو با ترجمه آثار برلین به ما یادآور شــد 
که چگونه آزادی بــه مخاطره می افتد و با ترجمه 
»در ســنگر آزادی« فون هایک به ما نشان داد که 
چگونــه باید از آزادی دفاع کــرد. فولادوند از این 

بابــت که ما را با متفکران درجه یک قرن بیســتم 
آشنا کرد، حق بزرگی بر گردن ما دارد. او بهترین 
و موثرترین قلم های اروپایی را به فارسی برگرداند 
تا ما از قافله اندیشــه سیاســی عقب نمانیم. اما 
خــود او چگونــه با این بــزرگان آشــنایی حاصل 

می کرد؟
این پرسشــی اســت که برای خبرنــگار مجله 
اندیشه پویا نیز مطرح شــده و با دسترسی که به 
فولادوند داشــته، از او این گونه پرســیده اســت: 
در دورانی که اینترنت نبود، شــما با ترجمه های 
خود نویسندگانی را به جامعه ایران معرفی کردید 
و با مقدمه هایی که بر ترجمه های خود نوشــتید، 
خواننده را از دانستن بیشتر درباره زندگی و فکر 
آن نویســنده بی نیاز کردید. قبل از ترجمه شــما 
از کتــاب »در ســنگر آزادی« چیــزی از هایک از 
فارســی ترجمه نشده بود. شناخت فارسی زبانان 
از اســتوارت هیوز هم ثمره ســه کتابی است که 
شــما از او ترجمــه کردید و مقدمــه ای که بر این 
مجموعه نوشــتید. مقدمه های شــما نتیجه یک 
کار کتاب خانه ای مفصل اســت. چــه انگیزه ای 
شــما را وامی داشــت به نوشــتن آن مقدمه های 
مثال زدنی؟ اما پاســخ عزت اللــه فولادوند جالب 
و شنیدنی اســت: »درباره استوارت هیوز بگویم 
که برحســب تصادف کتاب »آگاهــی و جامعه« 
را در کتاب فروشــی دیــدم و خریــدم و بعــد کــه 
خواندم، دیدم چقــدر به درد جامعه ما می خورد. 
یــک اعتــراف هم بکنم. شــیفتگی و عشــق من 
به تاریخ فکر اســت که در ایران ترجمه شــد. اما 
دربــاره مقدمه ها. وقتــی کتاب نیاز بــه مقدمه و 
توضیح دارد که نویســنده کیست و کتاب در چه 
زمانی نوشــته شده، اگر بدون مقدمه چاپ شود، 
نشانه بی مســئولیتی مترجم است. شاید باورتان 
نشــود که مقدمه ای که من برای کتاب »فلســفه 
کانت« نوشــتم، بیشــتر از ترجمه کتــاب از من 
وقت گرفت. اتفاقا برخلاف نظر شــما می خواهم 
بگویــم به وجــود آمدن وســایل ارتباطــی جدید 
موجب تنبلی و ســهل انگاری هم شده است. آن 
زمان که این وســایل نبود، مجبور بودیم به کتاب 
مراجعه کنیم و بخوانیم و همین خواندن احساس 
مســئولیت مان را بیشــتر می کرد. الان همه چیز 
سرسری شده است. کوس رسوایی ما را همه جا 
زده انــد. در خیابان راه می رویم و می بینیم اعلان 
زده اند که پایان نامه می نویســیم. بــاور می کنید 
که می شــود برای دکتــری پــول داد و پایان نامه 
خرید؟ ما فقیر شدیم. مملکتی که ۶ میلیون نفر 
از تحصیل کرده هایش مهاجرت کنند فقیر شــده 

است.«
در پرسشــی دیگــر از فولادونــد دربــاره پوپر 
پرســیده می شود: شما با ترجمه های تان از آرنت 
و بعــد ترجمه »جامعه باز« و »دشــمنان آن« پوپر 
جســارت زیادی از خودتان نشــان دادید در برابر 
جو غالب روشــنفکری زمان. وقتی »جامعه باز« 
و »دشــمنان آن« را ترجمــه می کردیــد، تصوری 
از واکنش هــای منفی و حمله هایی که به شــما و 
کتاب خواهد شــد، داشتید؟ فولادوند این بار نیز 
اصول حرفه ای خود را در ترجمه اندیشه سیاسی 
به رخ می کشــد و می گوید: »خــوش آمدن یا بد 
آمدن هــا اصلا برای مــن مطرح نبود و نیســت. 
من فکــر می کردم وجــود کتاب »جامعــه باز« و 
»دشــمنان آن« به فارســی و در ایران لازم است. 
اولا موفق فکر من بود و به علاوه پاســخ بسیاری 
از کج روی ها را می داد. من همیشه سعی کرده ام 
فکرم را از طریق ترجمه هایم بیان کنم. هیچ وقت 

هم وارد جدال با کسی نشدم.«

ایدئولوژی

جان▪پلامناتز ▪
علمی▪و▪فرهنگی ▪

نویســنده کتاب در مقدمه می گوید آنچه عمدتا وی را به ورود 
بــه بحث اید ئولوژی برانگیخته، توجه به این اصل بوده اســت که 
ممکن نیســت از مفهوم ایدئولوژی چشم بپوشیم، هر چند به نام 
دیگری از آن اســتفاده کنیم. این کتاب  ۶ فصل دارد. معانی واژه 
ایدئولوژی، فلســفه آلمان و مفهوم ایدئولوژی، اندیشــه و شرایط 
اجتماعــی آن ایدئولــوژی به معنــای اعتقاد و امتنــاع و نظریه، 
ایدئولــوژی طبقاتــی و آگاهــی طبقاتی و کاربردهای سیاســی 

ایدئولوژی عنوان فصل های کتاب هستند. 

آمریکایی آرام

گراهام▪گرین ▪
خوارمی ▪

نویســنده در این کتــاب در پی اقامت خــود در مالزی و هند 
و چیــن، از مشــاهدات خود به عنوان خبرنگار جنگی اســتفاده 
کــرده، ضدآمریکایی بودن خویــش را در قالب اثــری طنزآمیز، 
بیشتر شبیه مرد سوم تا رمان های به صبغه »مابعد طبیعی« خود، 
ابراز می دارد. وی با طنزی مودبانه و ســهولت بیانی درخشــان، 

طرز فکر آمریکایی را به محاکمه می کشاند. 

زندگی نامه فلسفی من

کارل▪یاسپرس ▪
هرمس ▪

در مقدمه کتاب آمده اســت: »استاد شــلیپ از من خواسته 
است شــرحی بنویسم که نشان دهد زندگی چگونه مرا به فلسفه 
کشــاند و در ایــن راه در جســت وجوی چه بوده ام و چه شــد که 
به نــگارش آثارم پرداختم. با اینکه در میــان واقعیت های زندگی 
چیزی نیســت که به نحوی با فلســفه مرتبط نباشد، شرحی که 
می نویســم محدود به اموری خواهد بود که در نوشته هایم موثر و 

دارای اهمیت بوده است.«
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فولادوند با خواندن 

کتاب »مسائل فلسفه« 

برتراند راسل که منوچهر 

بزرگمهر به فارسی 

برگردانده بود، گمشده 

خود را در دانش فلسفه 

یافت و با رها کردن 

تحصیلات پزشکی در 

اروپا، راهی نیویورک شد 

تا فلسفه را در دانشگاه 

کلمبیا بخواند. علاقه و 

عقیده او به فلسفه باعث 

شد تا از پس نوشتن 

یکی از دشوارترین 

پایان نامه های فلسفی 

در مقطع دکتری برآید 

و در سال 1962 با 

کوله باری از اندیشه 

فلسفی به ایران بازگردد


